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روایت‌های خیلی واقعی

خاویار

گوشــی را که روشــن می‏کنم انبوهی از پیام‏های 
تبریک رفقاست به یکی از هم‏پیاله‏ها که مدیریت 
یک ســازمانی را به‌عهده گرفته اســت. با روی کار 
آمدن این یکی‏ها، حالا روزنه‏های امیدی گشوده 
شــده است که بعضی رفقای ســابق ما در بعضی 
شرکت‏ها پســت مدیریتی بگیرند و سایرینی مثل 
ما هم مدام گوشی به‌دست در حال تبریک. اخیراً 
یاد گرفته‏ام بنویسم؛ »به آن شرکت محترم تبریک 
می‏گویم که فلان رفیق ما را به‌عنوان مدیرعامل در 
رأس خود می‏بیند«. مثل تی‏تاپ دادن به کســی 
که گشنه است، مایه مسرت و شادمانی می‏شود. 
وقتی خبر انتصاب را شــنیدم همین پیام را برای 
دوستم فرستادم. لحظاتی بعد پاسخ‌اش رسید که 

بیا تا در کنار هم این درخت پهناور را آبیاری کنیم.
اصلًا به اینجای کار فکر نکرده بودم. درواقع خبر 
را سرسری خوانده بودم و گمان می‏کردم رفیق ما به 
پدیده شاندیز مشهد رفته است اما بعد که بادقت‏تر 
نگاه کردم، متوجه شدم به »پردازش شکایت‏های 
مردمی« رفته است، که چون هر دو به اختصار پشم 
خوانده می‏شــوند، این سوءتفاهم برای من شکل 
گرفته بود. هرچند از ته دل خوشحال هم شدم که 
بالاخره سازمانی برای پردازش شکایت‏های مردمی 
وجود دارد. درواقع اینجا پُر اســت از سازمان‏های 
خدمت‏رســان که چون مردم اثر آنهــا را در زندگی 
خود نمی‏بینند، به‌قدر کفایت قدردان نیســتند. 
مثلًا ســال قبل یکی از دوســتان که از مســئولان 
رده‏بالای ســازمان بهینه‏ســازی دما بود، دســتور 
داده بود برنامه‏های تابستانی، برعکس برنامه‏های 
زمستانی باشد و چون در زمستان برنامه دو درجه 
کمتر، دو لباس بیشتر اجرا شده بود، در تابستان 
برنامه دو درجه بیشتر دو لباس کمتر را اجرا کرده 
بود که این دومی، یعنی دو لباس کمتر، در بعضی 
مکان‏هــای عمومی و...، مشــکلات جدی ایجاد 
کرده بود. البته به‌خاطر افزایش جمعیت، درنهایت 
هم این کاهش مصرف در نمودار معلوم نبود، وگرنه 

زحمات دوستان سازمان واضح و مبرهن بود.
در اساســنامه ســازمان پشــم نوشــته بودند؛ 
گرچــه در بدو امر به‌نظر می‏رســد که مشــکلات 
مردم مســائلی مثل تورم، بی‏برقی، گرانی، پایین 
بودن دستمزدها و ناکارآمدی سیستم اداری است 
اما تحلیل مشــکلات واقعی مــردم کاری علمی، 
زمان‏گیر و پرهزینه اســت که توســط تسهیلگران 
نخبه دانشگاهی در این سازمان با هزینه‏ای بسیار 
کمتر و سرعت بیشتری انجام می‏شود. این سازمان 
معتقد است این مسائل گرانی و... مشکلات واقعی 
مردم نیست و در اثر تبلیغات بوق‏های استکباری، 
مردم این فریــب را خورده‏اند و مشــکلات واقعی 
مســائل دیگری است که باید در سازمان پشم اول 
احصا و پردازش شود و بعد در سازمان‏های دیگری 
که به همین منظور افتتاح می‏شــود، حل‌وفصل 

شود.
درواقع برنامه‏ریزی ســازمان به این صورت بود 
که قــرار بوده مشــکلات مردم هرهفته دوشــنبه 
جمع‏بندی شود که متاسفانه همزمان شده با روز 
قطعی برق در سازمان و الان دو ماه است که جلسه 
جمع‏بندی برگزار نشده چون اعضای هیئت‏مدیره 
هرکدام در جایی مشغول هستند‏ و فقط دوشنبه‏ها 
فرصت حضور دارند و این یکی از مشکلاتی است 
که مردم نمی‏بینند و فکر می‏کنند در این سازمان 

هیچ کار مفیدی انجام نمی‏شود.
البته من فکر می‏کنم یکــی از دلایلی که این 
ســازمان به اهداف اولیه دســت پیدا نکرده، این 
است که اسم مناسبی ندارد. اگر اسم‌اش طوری 
می‏شد که به‌صورت مخفف خاویار می‏شد، خیلی 
جذاب‏تر  بود و به احتمال زیاد موفقیت بیشتری 
به‌دست می‏آورد. مثلًا خدمت انسانی و یاریگری 
اصولی روز. درواقع مشــکل اصلی کشور همین 
اســت که وقتی از پشــم صحبت می‏شــود اصلًا 
مشخص نیســت پردازش شــکایت‏های مردمی 
بوده یا مثلًا پلتفرم شناســایی موســیقی یا چیز 

دیگری.
نــه اینکه مــن امیدوار باشــم ســازمان خاویار 
مشکلات مردم را حل کند. درواقع چیزی که زیاد 
است سازمان پشمی و البته چیزی که زیادتر است، 
شــکایت‏های مردمی. ولی امیدوارم اســم خاویار 
نسبت به پشــم به مردم احســاس بهتری بدهد. 
یعنی وقتی مردم می‏بینند مشکلات آنها نسبت به 
ســال قبل بیشتر نشده، غصه نخورند که پول آنها 
هزینه پشم‏ شــده. غصه بخورند که هزینه خاویار 

شده. شاید دردش کمتر باشد.

متوالی در خارج از مراسم افتتاحیه تظاهرات کردند و خواستار بهبود 
شرایط کاری و وضعیت »کارمندی متناوب« برای کارکنان تلویزیون 
و فیلم فرانسه شدند که مسائل اجتماعی-اقتصادی درون صنعت را 
برجسته می‏کند. دو فیلم قابل‏توجه در کن امسال حضور دارند. اولی 
فیلم »بله!« ساخته ناداو لاپید که ظاهراً به درگیری اسرائیل و حماس 
می‏پردازد و دومی فیلم »روحت را بر دســتت بگذار و راه برو« ساخته 
سپیده فارسی به‏عنوان ادای احترام به یک عکاس خبری فلسطینی 
که در غزه کشته شده است، عمل می‏کند که مختصراً نشان‏دهنده 

تعامل جشنواره با رویدادهای سیاسی خاص جهانی است.

نقش سینمای مستقل و موج نو در گذشته و حال �
در ســال 1968، جنبــش موج نوی فرانســه نیــروی محرک و 
متحدی در پس اعتراضات کن بود که از صداهای مستقل در سینما 
حمایت می‏کرد و فعالانه سلطه فیلمسازی جریان اصلی و متکی 
به استودیوها را به چالش می‏کشید. موفقیت موج نوی فرانسه در 
به‏چالش‏کشــیدن و دگرگون کردن قراردادهای سینمایی در دهه 
1960 احتمالًا راه را برای پذیرش و برجســتگی بیشــتر سینمای 
مستقل و مؤلف در جشنواره‏های فیلم بین‏المللی مانند کن هموار 
کرده بود. همانند میراث ماندگار موج نو از طریق تأســیس بخش 
دوهفته کارگردانان، یک بخش مستقل در کن. درحالی‏که امسال 
نه‏تنها یک »موج نو« واحد و منســجم وجــود ندارد، بلکه به روحیه 
فیلمسازی مســتقل - که با نوآوری، تفسیر اجتماعی و انحراف از 
فرمول‏های جریان اصلی مشخص می‏شود – که باید جنبه حیاتی 
و مورد تجلیل جشــنواره باشد نیز توجه چندانی نشده است. باید 
گفت کــه تکامل از یک جنبش متحد به چشــم‏اندازی متنوع‏تر و 
پراکنده‏تر از صداهای مســتقل، می‏تواند نشــان‏دهنده روندهای 
گســترده‏تر در تولید هنری و فرهنگی باشد، جایی که بیان فردی 
و جوامع تخصصی ممکن است برجســته‏تر از جنبش‏های بزرگ 
و جمعی شــده باشــند. میراث کنشــگری موج نو در سال 1968 
نیز ممکن است به‏طور غیرمستقیم بر فیلمسازان مستقل معاصر 
تأثیر گذاشــته باشد تا به تعامل با مضامین اجتماعی و سیاسی در 
آثارشان ادامه دهند، هرچند از طریق روش‏های مختلف و با درجات 
متفاوتی از اقدام مستقیم. هرچند این دسته نگاه‏ها در کن 2025 

به‏طور واضحی قابل مشاهده نیست.

نفوذ هالیوود و پویایی‏های متغیر در جشنواره �
هالیــوود در طول دهه‏هــا، رابطه پیچیــده و در حال تحولی با 
جشــنواره فیلم کن داشــته اســت. در ســال 1968، درحالی‏که 
برخــی از آثار کلاســیک هالیــوود به نمایــش درآمدنــد، در میان 
فیلمســازان موج نوی فرانســه که اعتراض می‏کردند، احســاس 
مخالفت آشکاری با آنچه آنان سلطه سینمای »متکی به استودیو« 
و تجاری‏گرا می‏دانستند، وجود داشت. در سال 2025، فیلم‏های 
هالیوود همچنان حضور قابل‏توجهی در کــن دارند و پویایی‏های 
پذیرش آنان، نفوذشــان در رابطه با سینمای بین‏المللی و مستقل 
و نگــرش کلی جشــنواره نســبت به آنان مشــخصاً دســتخوش 
تغییرات قابل‏توجهی نبوده اســت. درحالی‏که جشــنواره 1968 
با فیلم کلاســیک هالیوودی »بربادرفته« افتتاح شــد، کارگردانان 
موج نوی فرانســه به‏طور آشــکار علیــه »ســینمای بابابزرگ‏ها« و 
فیلم‏های متکی به استودیو اعتراض کردند و آن‏ها را از نظر هنری 
خفقان‏آور می‏دانستند. کن 2025 در همه بخش‏ها سرشار است 
از بلاک باســترهای پرهزینه و گاهاً فیلم‏های مؤلف مســتقل )باز 
هم( آمریکایی. برخی از فیلم‏هایی که قبل از لغو جشنواره 1968 
به نمایش درآمدند، واکنش‏های متفاوتی را برانگیختند. تضاد بین 
مقاومت موج نو در برابر ســلطه درک‏شده هالیوود در سال 1968 و 
حضور برجسته و متنوع فیلم‏های آمریکایی در سال 2025 می‏تواند 
ظاهراً منعکس‏کننده تغییرات قابل‏توجهی در صنعت فیلم جهانی، 
ازجمله ظهور سینمای مستقل آمریکا، افزایش جهانی‏شدن تولید 

و تأمین مالی فیلم و اســتراتژی‏های در حال تحول خود جشنواره 
فیلم کن، برای حفظ اعتبار و جذب توجه بین‏المللی باشد. اما نباید 
نادیده گرفت که بطن ماجــرا این‏گونه نمی‏نمایاند. گویا صرفاً کن 
2025 تبدیل به یک شعبه از سینمای تجاری آمریکا شده است و 
باید در نظر گرفت که هالیوود گاهی کارگردان‏های ســابقاً مستقل 
را نیــز در خود هضم کرده اســت. نمایش اولیه یک اثر کلاســیک 
هالیوود در جشنواره متوقف‏شده سال 1968، به‏رغم ناآرامی‏های 
در حال جوشش علیه سینمای جریان اصلی، نشان‏دهنده تنش 
دیرینه‏ای در کن، بین نقش آن به‏عنوان ویترینی برای نوآوری‏های 
هنری و عملکرد آن به‏عنوان یک بازار بزرگ فیلم بین‏المللی است، 
تنشی که احتمالًا همچنان به شکل‏های مختلف در جشنواره امروز 
به شکل‏گیری برنامه‏ها و رابطه آن با هالیوود ادامه می‏دهد. حضور 
فعلی، فیلم‏های استودیویی بزرگ و تولیدات مستقل آمریکایی در 
بخش‏های مختلف جشنواره، نشان‏دهنده رابطه ظریف‏تر و شاید 
کمتر خصمانه بین کن و هالیوود در سال 2025 در مقایسه با پویایی 

قطبی‏تر سال 1968 است.

اهمیت رد فیلم‏ها در هر دو دوره �
رد فیلم‏ها جنبه‏ای ذاتی از هر جشــنواره رقابتی فیلم اســت، 
اما اهمیت‏شــان و دلایل اساســی پشــت آن‏ها می‏تواند بسته به 
زمینه و دوره خاص، تفاوت قابل‏توجهی داشــته باشــد. در ســال 
1968 مهم‏ترین شــکل »رد«، رد هنری و سیاسی خود جشنواره 
توسط گروه برجسته و تأثیرگذاری از فیلمسازان در پاسخ به فضای 
اجتماعی و سیاســی حاکم بود. در مقابل درحالی‏که رد فیلم‏های 
شــخصی، بدون شــک برای جشــنواره فیلم کن 2025 رخ داده 
اســت. »رد« جشنواره در سال 1968 یک بیانیه سیاسی عمیق با 
پیامدهای دوررس بود که درنهایت منجر به لغو بی‏سابقه این رویداد 
شــد. رد فیلم‏های شخصی در ســال 2025، درحالی‏که احتمالًا 
برای فیلمســازان مربوطه ناامیدکننده اســت و بحث‏هایــی را در 
جامعه فیلم به‏راه می‏اندازد، به‏نظر می‏رسد که همان سطح اهمیت 
سیاســی یا اجتماعی مستقیم را در کنار اهمیت به ماهیت سینما 
و اهمیــت به برخورد‏هــای فرمی که از جشــنواره انتظار می‏رفت، 
در رابطه با مشــروعیت یا عملکرد کلی جشنواره داشته باشد. این 
تفاوت اساســی بر زمینه‏هــا و اولویت‏های متمایز هــر دوره تأکید 
می‏کند، جایی که ســال 1968 هنر خالص‏تــر و در کنار آن اقدام 
سیاســی جمعی را در اولویت قرار می‏داد و ســال 2025 بیشتر بر 
فرآیند انتخاب رقابتی براساس ملاحظات تجاری ـ سیاسی متمرکز 
اســت. دلایل ردشــدن در هر دو دوره - چه ناشــی از همبستگی 
سیاسی، ســلیقه‏های هنری در حال تحول، همسویی موضوعی 
یا حتی هویت ملی و دغدغه‏مندی انســانی - می‏تواند بینش‏های 
ارزشمندی در مورد ارزش‏ها و اولویت‏های حاکم در صنعت فیلم و 

جشنواره فیلم کن در نقاط مختلف تاریخ آن ارائه دهد.

بی‏توجهی‏های سیاسی و انسانی �
جشــنواره فیلم کــن 2025، با وجــود پرداختــن به برخی 
مضامین اجتماعی و سیاسی، با انتقاداتی در زمینه بی‏توجهی 
به مسائل مهم سیاســی و انسانی روبه‏رو شده است. درحالی‏که 
جشــنواره با نمایــش فیلم‏هایی دربــاره اوکرایــن و پرداختن به 
موضوعاتی چون جنگ غزه تلاش کرده تا حدودی به این مسائل 
بپردازد، برخی منتقدان بر این باورند که این اقدامات کافی نبوده 
و جشنواره می‏توانســت موضع قاطع‏تری در قبال این بحران‏ها 
اتخاذ کند. نامه سرگشــاده بیش از 350 متخصص صنعت فیلم 
در محکومیــت »نسل‏کشــی در غزه« و درخواســت از نهادهای 
سینمایی برای واکنش قوی‏تر، نشان‏دهنده وجود نگرانی‏هایی 
در این زمینه است. همچنین برخی گزارش‏ها حاکی از آن است 
که در کنفرانــس مطبوعاتی اولیه هیئت‏داوران، ســوالی درباره 
بی‏طرفی جشنواره در قبال بحران غزه با سکوت ناراحت‏کننده‏ای 
روبه‏رو شد. این موضوع در کنار گزارش‏هایی مبنی بر امتناع اولیه 
ژولیــت بینوش، رئیس هیئت‏داوران، از امضای نامه سرگشــاده 
مذکور )که بعــداً امضاء کــرد(، می‏تواند نشــان‏دهنده تردید یا 
محافظه‏کاری جشنواره در پرداختن به مسائل سیاسی حساس 
باشد. از سوی دیگر، حضور فیلمسازانی از کشورهایی با مسائل 
حقوق بشــری پیچیده در بخش رقابتــی، می‏تواند هم به‏عنوان 
حمایت از هنرمندان در شــرایط دشوار تلقی شود، هم به‏عنوان 
عدم‏توجه کافی به وضعیت حقوق بشر در این کشورها مورد انتقاد 

قرار گیرد.

توجه بیش‏ازپیش به سینمای تجاری و بدنه �
انتقاد دیگری که به جشــنواره فیلم کن 2025 وارد شده، 
اولویت‏دادن به سینمای تجاری و چهره‏های مشهور هالیوود 
به‏جــای تمرکز بر آثار هنری و مســتقل اســت. حضور پررنگ 
فیلم‏های اســتودیویی بــزرگ مانند »ماموریــت غیرممکن ـ 
محاسبه نهایی« و کارگردانان مشــهوری چون وس اندرسون 
و اسپایک لی، در کنار اولین تجربه‏های کارگردانی بازیگرانی 
چون اسکارلت جوهانسون و کریستن استوارت، نشان‏دهنده 
تلاش جشــنواره برای جذب توجه رســانه‏ها و مخاطبان عام 
گســترده‏تر اســت تا توجه به هنر ســینما. بااین‏حال برخی 
منتقــدان معتقدنــد که این رویکــرد ممکن اســت به قیمت 
نادیده‏گرفتــن آثــار نوآورانــه و جســورانه فیلمســازان کمتر 
شناخته‏شده تمام شــود، که طبق شنیده‏ها، همین‏طور هم 
شده. همچنین برخی گزارش‏ها حاکی از آن است که پوشش 
رسانه‏ای جشنواره بیشتر بر مد و لباس ستاره‏ها در فرش قرمز 
و رویدادهای جانبی متمرکز بوده تا خود فیلم‏ها و دستاوردهای 
هنری. این امر می‏تواند نشان‏دهنده تغییر تمرکز جشنواره از 
یک رویداد صرفاً سینمایی به یک ویترین تبلیغاتی برای برندها 
و چهره‏های مشهور باشد. با این وجود، جشنواره تلاش‏های 
عمیقی نیز برای حفظ تعادل بین ســینمای تجاری و هنری 
انجام داده اســت، ازجمله انتخاب فیلم‏هایــی از کارگردانان 
مستقل از سراســر جهان در بخش‏های مختلف جهت حفظ 

ظاهر و چهره جشنواره.

کنشگری آشکار 1968  و  بازتاب‏های ظریف‏تر 2025 �
ماهیت تعامل سیاسی در جشنواره فیلم کن، تضادی آشکار 
بین سال‏های 1968 و 2025 را نشان می‏دهد. در سال 1968 
این تعامل با اقدامات مستقیم، ازجمله اعتراضاتی که منجر به 
لغو ناگهانی جشنواره شــد، مشخص می‏شد که ناشی از حس 
همبســتگی ســینماگران با جنبش‏های اجتماعی و سیاسی 
ملی بــود. در مقابــل، تعامل سیاســی در ســال 2025 به‏نظر 
می‏رسد بیشتر بر مضامین و روایات کم‏ریسک‏تر درون فیلم‏های 
انتخاب‏شده، همچنین اظهارات و بحث‏های عمومی چهره‏های 
برجسته حاضر در جشنواره متمرکز باشد، تا اینکه شاهد اختلال 
مستقیم در خود رویداد باشیم. این تغییر از کنشگری مستقیم 
به بازتاب‏های موضوعی و گفتمان می‏تواند نشان‏دهنده تغییرات 
قابل‏توجهی در نگرش‏های اجتماعی نسبت به اعتراض و نقش 
نهادهای فرهنگی و هنری در جنبش‏های سیاسی باشد. فوریت 
و ضرورت درک‏شــده برای تعطیلی جشــنواره در سال 1968، 
ناشــی از حس قوی همبســتگی فــوری با اعتصابــات ملی و 
قیام‏های دانشجویی، در تضاد با ابراز نظرات سیاسی محدودتر 
در ســال 2025 قرار دارد که ممکن اســت نشان‏دهنده سطح 
متفاوت بحران درک‏شده یا تغییری در استراتژی‏های هنرمندان 
برای تعامل با مسائل سیاسی در چارچوب یک رویداد بین‏المللی 

بزرگ باشد.

نتیجه‏گیری �
در مقایسه با سال 1968، جشــنواره کن 2025 شاهد 
حضور پررنگ‏تر فیلم‏های هالیوودی در بخش رقابتی است. 
درحالی‏که در ســال 1968، موج نــو به‏عنوان یک جنبش 
متحد و منتقد در برابر ســینمای تجــاری قد علم کرده بود 
و حتی منجر به لغو جشــنواره شد، در سال 2025، اگرچه 
سینمای مستقل و تجربی همچنان جایگاه کوچکی دارد، 
اما به‏نظر می‏رســد نفوذ صنعت و تجارت سینما، همچنین 
توجه رســانه‏ها به فرش قرمز و چهره‏های مشــهور افزایش 
یافته اســت. رد شــدن فیلم‏هایــی از کارگردانان مســتقل 
نیز می‏تواند نشــانه‏ای از تغییر اولویت‏ها باشــد. از طرفی 
اعتراضات ســال 1968، به قدردانی بیشــتر از ســینمای 
متعهد بــه برنامه‏ریزی جشــنواره در ســال‏های بعد کمک 
کرد. رونــدی که به‏نظر می‏رســد در انتخاب ســال 2025 
بدون تمرکز جدی بر مضامین اجتماعی و سیاسی معاصر، 

متوقف شده است.
*»از نفس افتاده« )À bout de souffle(، تاثیرگذازترین فیلم 
موج نو ســینمای فرانسه، ســاخته ژان لوک گدار. این عنوان 
به‏زعم نویســنده، ارتباط مستقیمی با مقایسه جشنواره فیلم 

کن بین سال‏های 1968 و 2025 دارد
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